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ଘ مقدৎ  
  

   مభاୀ ه  روح پاکૌپی آن سا భ ، اش را  روزهی تخ     ، دیار  ما  భ ଡهජॣࡶ ୀ دඟ໊ طارधق اऑ ی.  
  

               .ی ز৯دਛی ا॥ت دلࢂਗඟی و ھاଡ ،شانෙय़ ،ام و خاৗواده 
 

     اد ଘ  نฬن ࠙ق یو آඖرزໆ نଌیات اਗ د৯ورز.  
  
  



  
 سپاس نامه

 
ي بزرگ و پرافتخار شعر و ادب اين  همتا را شاكرم كه امكان آشنايي و همراهي با قافله  در آغاز، خداوند بي

ي تفكر، عشق و زندگي  بوم را، برايم فراهم نمود، تا بتوانم در خدمت قافله سالاران نامدارش، شيوه كهن مرزو
 .كه توانم بخشيد تا اين پايان نامه را با شور و شوق به نگارش درآورمگويم  سپاسش مي. كردن را بياموزم

دكتر مرادخاني، كه صبورانه زحمت راهنمايي و هدايت استاد فرهيخته و بزرگوارم، خانم هاي  تلاش
و زحمات استاد مشاور ارجمندم، دكترعلي عباس رضايي، را صميمانه ارج نامه را بر عهده داشتند  پايان  اين
  .نهم مي

از تمامي اساتيد ارجمند گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه لرستان، كه در حضورگرمشان، افتخار 
  .نمايم شاگردي داشته و دارم، كمال تشكر و قدرداني مي

و  كه برخي از منابع اين پايان نامهگذارم، زحمات دوست عزيز و گرانقدرم، احمدكنجوري،  سپاس مي
  .ي خود را در اختيارم گذاشتند همچنين تجارب ارزنده

بخش مسير  دريغ پدر و مادر عزيزم هستم، كه دعاي خيرشان، روشني و هميشه مديون زحمات بي
  . تحملش، ياريگر راه پرمشقتم شد گذارم، زحمات همسر فداكارم كه  صبر و ارج مي. ام بوده است زندگي

، تحصيل را برايم فراهم نمود شور و شوق وجود مهربانشان ام كه در پايان از تمام اعضاي خانواده
  .منماي گذاري مي سپاس

  

  
    



  چكيده
  

هاي مختلف  هاي بارز و قابل تأمل در شعر نوبنياد نيما، ابهام است؛ ابهامي كه به گونه يكي از خصيصه
تا مخاطب شعر به راحتي نتواند با اين اشعار  باشد خود عاملي تواند ميو   هاي وي خود را نشان داده در سروده

با توجه به اين مسأله ضرورت داشت اين جنبه از شعر نيما، مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار . مأنوس شود
  . گيرد

معنا،  ي در زمينه. مورد توجه قرار داد ي معنا، نحو و واژگان توان در سه حوزه ابهام در شعر نيما را مي
ي بوم واقليم، و نگرش تازه و ديگرگون نيما  ي شعري، مسأله تصاوير تازه: عواملي مختلفي چونحاصل  ،ابهام

  .ستابه جهان 
هنجارهاي  ي نحو زبان، به دليل تلاش براي دستيابي به زباني تازه و گريز از قواعد و شعر نيما در حوزه

از ... ، مشخص نبودن نقش دستوري وجايي حذف، حشو، انواع جابه. است شده و ابهامزبان، دچار پيچيدگي 
  .عوامل ابهام زاي شعر نيماست

واژگاني كه به سبب دارا بودن . شود ه با واژگانش مبهم مياعلاوه بر موارد فوق، شعر نيما گ
به انواع واژگان بومي و محلي، واژگان و تركيبات  ،اين واژگان. هاي خاص خود نيازمند تأمل وتعمقند ويژگي

شعر نيما را  ،هريك از اين موارد به ميزاني .اند اي قابل تقسيم و ارزيابي تازه، واژگان كهن و واژگان محاوره
  .است مبهم و دشوار كرده

  ابهام، ابهام واژگاني، ابهام نحوي، ابهام معنايي: واژگان كليدي
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  پيشگفتار
  

است، سعي  مورد بررسي قرارگرفتهتمام زوايا و خفاياي ابهام در شعر نيما  آنكه ادعا شود، نامه، بي در اين پايان
ذكر چند نكته در آغاز . گيرد قرار و بررسي تحليلتا حد توان، اين جنبه از شعر نيما، مورد   و تلاش برآن بوده

  .رسد ضروري به نظر مي ،امر
هاي مازندراني در اشعار  واژه« است، از كتاب كه در بخش واژگان بومي ومحلي، معنا شدهواژگاني  -1

ايم، در پايان مطلب ارجاع  از ديگر كتب نقل كرده را خاصي ي است و اگر معناي واژه شده ، گرفته»نيمايوشيج
 .ايم داده

  .است واژگان كهن و واژگان محاوره، از فرهنگ معين، معنا شده -2
براي جلوگيري از تضييع حقوق نويسنده، نام  ، شده ترجمهآثارگردآوري يا ارجاع مجموعه مقالات،در  -3

   .است شده ، ارجاع دادهو مطلب به نام گردآورنده يا مترجم  نويسنده، پيش از نقل مطلب، ذكر شده
مجموعه شعرهاي نو، غزل، نيمايوشيج؛ «با عنوان  ديوان مورد استفاده براي انتخاب اشعار نيما، ديواني است -4

تاب مجموعه شعرهاي عنوان ديگر اين ك .است كه با نظارت شراگيم يوشيج، فراهم آمده »قصيده، قطعه
  .است شده نامه با همين عنوان ارجاع داده نيمايوشيج است و در اين پايان

نماد و نمادگرايي اجتماعي « ني ارشد محمدعلي بيدلي با عنوا ي دوره نامه از پايان ،بندي نمادها براي تقسيم -5
  .است ، استفاده شده»)نيما و اخوان(در شعر نو

  .است  نامه بر اساس كتاب دكتر غلامحسين غلام حسين زاده اسلوب ويرايش پايان -6
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  مقدمه
  

ز با ادبيات سنتي، هاي فراوان و البته متماي ها و ويژگي دارا بودن جنبه علاوه برادبيات معاصر ايران، 
در ادب گذشته  ،شكل نوين آن به ابهام است كه با عنواني مهم ديگري  مشخصهداراي ويژگي و 

  .است سابقه بي
برخي از شاعران نوگراي پس از شعر در  و وارد شد فارسي  ي ادبيات هاي نيما، به عرصه ابهام با تلاش

  .نيز تأثيرگذاشت وي 
طلبد كه اين اشعار با آگاهي  ابهام، نيازمند دقت و تأمل خاصي است و ميشعر نيما به دليل داشتن 

  . مورد بررسي قرار گيرند يوكاوش بيشتر
ابهام  ،ابهام هنري و غيرآن: و انواعي چون گرفته ابهام صورت ي بارهدرهاي گوناگوني  بندي تقسيم

  .اند را براي آن برشمرده... و  ، ابهام عارضيعمدي 
است  را از اصل صراحت و شفافيت شعر دور كرده نيماآن، برخي از اشعار  ي  شكل وشيوهبه هر ابهام، 

 در اين پايان نامهلذا . با دشواري روبرو كند ،شعرمعنا و مقصود و همين امر ممكن است مخاطب را در درك 
قرار  مورد بررسين واژگا، نحو و معنا، در سه فصل نيما هاي گرانقدر، ابهام در سرودهتادان اس يراهنمايبا 

يعني كوشش براي  ؛از موارد ياد شده، به هدف خويشومصاديقي  ها گرفت و تلاش شد تا با ذكر نمونه
  انشاءاالله. گذار شعر نو، نزديك گرديم شناخت ابهام در اشعار بنيان
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 فصل نخست

  كليات و تعاريف
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  :بيان مسأله - 1- 1
داد و نگاه انتقادي  در يك متن ادبي، ضعف و ناتواني شاعر را نشان مي ابهاموجود  ، درگذشتهاگر 
راز و رمز شاعرانه، نشان ارزش هنري يك  وجود نگيخت، در هنر مدرن جهان، داشتن ابهام و ا ميديگران را بر

  . ماندگاري آن استبقا و اثر و شرط 
سعي دارد كه در آفرينش و خلق معنا  ،فعالدر نگاه جديد به ابهام، مخاطب يك اثر هنري به صورت  

كوشد تا به رازهاي نهفته و پنهان اثر دست  ي پويا و جستجوگر مي خواننده ،در اين رويكرد نوين. سهيم شود
  .يابد و بدين سبب از ماحصل تلاش خود لذت ببرد

هاي مختلف در  ه گونههاي نو نيما در ادبيات اين سرزمين، ابهام است؛ ابهامي كه ب از تغييرات و آورده
باعث شده تا خوانش و هاي نيما  در سرودهوجود اين ابهام . استو خود را نشان داده شعر او نمود پيدا كرده 

معناي سهل  دستيابي به كه در پي شود ي، دشوار سازد و باعث رمندگي مخاطبان  خوانندهبراي  را او درك شعر
  .اند و ساده

چند مورد براي نمونه   هاي متفاوت تقسيم كرد كه توان به شاخه ميرا  صور مختلف ابهام در شعر او
ي خاص زباني اوست كه همواره در تلاش براي گذر از هنجار ها ابهامي كه حاصل ويژگي -1:شود ذكر مي

  -2.شود گريزي ميهنجارزدايي و شناييعادي زبان ونحو اوست و چنين است كه شعر او سراسر آ
معنايي در شعر  ي اجتماعي وفردي باعث به وجود آمدن ابهام وهاله ي در دو حوزههاي اوكه  نمادگرايي

محلي در شعر نيما كه فرايند  اقليمي و  ي صبغه -4. گرايي كه ويژه شاعران رمانتيك است طبيعت -3شود  مي
هاي صور خيال  نهزا كه عموماً از گو استفاده از ابزارهاي ابهام -5زد اندا ميدريافت را در شعر او به تعويق 

  .، كنايه وتمثيلمجاز استعاره،، هستند مانند ايهام
  

  :تعريف مفاهيم تحقيق - 2- 1
بسته كردن ، كردن، دورگذاشتن ، مجهولگذاشتن در لغت به معني پوشيده) (Ambiguity: ابهام -1-2-1

 در. كه محتمل دو معني باشد يسخني گفتن، در اصطلاح بديعي و تاريكي است و، پوشيدگي بستگي كار و
از .نباشد  ابهام احتمال دو معني متضاد يا مختلف مثل مدح و ذم وجود دارد به طوري كه از يكديگر قابل تمييز

در بلاغت غرب از هنگامي كه ويليام امپسون . اند  الضدين هم گفته وجهين يا محتمل  قدما آن را ذو اين رو
  .اين اصطلاح به نقد ادبي راه يافت ،پيش كشيده) 1930(» ابهامهفت نوع « ابهام را در كتاب



۵ 
 

 شود و ناميده مي ampibologyيا amphiboly قسمي ازابهام نيز وجود دارد كه در بلاغت انگليسي 
اي را كه از چنين  م است به طوري كه عبارت يا جملهناشي از ساختمان مبهم دستوري يا دو پهلويي كلا

  )14: 1385 ،داد.(بتوان به بيش از يك معني تعبير كرد، كيفيتي برخوردار است
  
ه ازدلالت يي حاصل شود كها ابهامي كه بر حسب عدم تعبير مشخص مفهوم واژه: ابهام واژگاني -2- 1-2

  .چندگانه بر خوردار است
ي تشكيل دهنده جمله ها واحد .در سطح بزرگتر از واژه مطرح است ابهامي است كه: ابهام نحوي -3- 1-2

اگر اين ابهام در سطح يك گروه بروز . شود  ميگيرندكه جمله داراي ابهام  ميبه نحوي در كنار هم قرار 
به آن  ، نامند واگر از سطح گروه فراتر رود وبه سطح كل جمله برسد ميكند، اين ابهام نحوي را ابهام گروهي 

  )52: 1386صفوي، ( . ابهام ساختاري گويند
  
  )شامل سوال اصلي و سوالات فرعي(: سوالات تحقيق  - 1-3
  
  :سوال اصلي   -1- 1-3

  ؟نيما در چه سطوحي قابل بررسي استابهام در شعر 
  :سوالات فرعي  -1-3-2 

  ؟  اد ابهام در شعر نيما چه بوده استعوامل ايج -1
  ) ه اصلي و فرضيات جنبي يا جانشينيفرضي( :فرضيات تحقيق - 1-4
  
شعر نيما به دليل گريز از هنجارهاي زبان معيار داراي نوعي  ، در سطح واژگان  :فرضيه اصلي -1-4-1

در سطح گروه و جمله نيز به علت جابه جايي عناصر  .توان آن را ابهام واژگاني دانست ابهام است كه مي
  .نده آنها شعر او ابهام نحوي داردساز
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  : فرضيه فرعي -2- 1-4
نيما با توجه به فضاي -2. ت دريافت براي او بيشتر باشدخواننده تا لذنگ در اي ايجاد درمانع تراشي بر  -1

. ي گوناگون مانع ورود اغيار به فضاي شعر شده است ها خفقان در جامعه، با استفاده از نماد، استعاره وكنايه
  .است كردهپذيري ازسمبوليسم اروپا، از ديگر عواملي است كه شعر او را مبهم تأثير  -3
  
نتايج به دست آمده ونظرات علمي رايج  بيان مختصر تحقيق،(: پيشينه موضوع و سوابق مربوط - 1-5

  )درباره موضوع رساله موجود
ام ابريست  خانه :ازتند آنها عبارعددي نگاشته شده است كه برخي ازنقد اشعار نيما آثار مت باره زندگي ودر      

، )رضا براهني(طلا در مس ،)حميديان(داستان دگرديسي  ،)محمد حقوقي(زمان ما شعر ، )تقي پور نامداريان(
اندازشعر معاصر  ، چشم)سيروس شميسا(، راهنماي ادبيات معاصر)شمس لنگرودي(تاريخ تحليلي شعر نو

شرح،  و) شعر(، ادبيات معاصر)پور قيصر امين(سنت و نوآوري در شعر معاصر ايران ،)سيدمهدي زرقاني(ايران
 ، مقاله اي از حميد طاهري در نخستين همايش نيما شناسي، )محمدرضا روزبه(حليل و تفسير شعر نو فارسيت

اين آثار به بررسي ونقد شعر در برخي از ... و ،)پايان نامه دكتري خسروي شكيب( ماتحليل ساختاري شعر ني
 اند هحدودي توجه داشته و مطالبي را نگاشت هاي شعري نيما تا نيما پرداخته و به ابهام نيز به عنوان يكي از جنبه

ل و رسد تاكنون در اين زمينه اثرمستق است و به نظر مي گاه تا حد يك مقاله محدود مانده ،اما اين توجه
  .ايم بكر را برگزيده توان گفت كه موضوعي  نو و از اين جهت مي.است   منسجمي نگاشته نشده

  
  
  :و اهداف تحقيق  ها ضرورت - 1-6

فهم اشعار او براي محققان  با توجه به اين كه نيما دست كم بنيان گذار جريان شعر نو است و شناخت و         
بررسي شعر نيما نگاشته شده و در برخي  كنون در نقد ومختلفي تاودانشجويان ادبيات ضروري است لذا آثار 

است كه ابهام يكي از  اما واقعيت اين. است  شده نبه ابهام در شعر او پرداختهاز آنها نيز به صورت  محدود به ج
ي بارز، مهم و جداناشدني شعر نيماست چنانكه شناخت شعر او بدون تحليل دقيق ابهام نهفته درآن، ها خصيصه

لذا ضرورت دارد كه به اين مسأله توجه بيشتري شود و در اين زمينه اثر مستقلي تأليف . رسد مشكل به نظر مي
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نامه ابهام را در شعر نيما تحليل وبررسي  ن داشت تا اختصاصاً در اين پايانين امر ما را بر آضرورت ا. گردد 
  .نماييم 
  .تواندبراي استفاده دانشجويان وشناخت و فهم شعر نيما ونقد آثار وي موثر باشد اين پژوهش مي        

  
:     پيشنهادي تحقيق سازماندهي: و اطلاعات ها روش تحقيق و روش تجزيه و تحليل داده - 1-7

استقرايي  ي عات به شيوهلااط و ها در تحليل دادهوشود توصيفي استفاده مي -دراين پايان نامه از روش تحليلي
  .عمل خواهد شد

  
 ، مصاحبه، مشاهده ، پرسشنامه(و .... ) ، كتابخانه اي، ميداني(: روش و ابزار گردآوري اطلاعات - 1-8

  .... )فيش و  ، آزمون
 .ت وفيش برداري از آنهاست مجلا، كتب، روش پژوهش كتابخانه اي وابزار مورد استفاده    
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  فصل دوم
  زندگي و آثار نيمايوشيج
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  زندگي نامه - 2-1
نامش علي بود در . زاده شد ي ييلاقي يوش، نيما يوشيج،ي، در دهكدهشمس 1276آبان سال  21در 

پدرش ابراهيم خان . اش همين نيمايوشيج باشدايجواني نام خود را به نيما تغيير داد تا نام رسمي و شناسنامه
و  بود و مادرش، طوبي مفتاح، آشنا با شعردار اعظام السلطنه از حاميان نهضت مشروطه، مردي كشاورز و گله

  .ادبيات و علاقمند به آن
. نام گرفت» لادبن« سر بزرگ خانواده بود و برادر كوچكتري به نام رضا داشت كه بعدهاعلي، پ

  .خواهرانش مهراقدس، ناكتا و ثريا بودند
ن با هم سپري شد اما بعد از آن، دوران جدايي اين دو برادر و رفيق، دوران كودكي و تحصيلي علي و لادب

هاي متعددي به لادبن در دست است از نيما نامه. نوشتندهم مي هايي بودكه بهآغاز شد و تنها تسلي آنها، نامه
اعتنايي كنند نيما از بيها خيال ميبعضي …« .توان ارزيابي كرد كه در آن برخي از عقايد و افكار نيما را مي

نسبت به فجايع جمعيت، تنهايي را دوست دارد در حالي كه جز عشق وطبيعت، يكي همين فجايع است كه مرا 
توان مانند آنها را شود كه در جمعيت نميدر انزوا، انزواي باطن، اشكهايي ريخته مي. كند ه انزوا ترغيب ميب

  . …ريخت
در . تر از اندازه معمولي بايد كاركردخيلي بيش. شودي وضع مادي خود فقط خوشبخت نميانسان به تصفيه

   …تواند تصرف كندبيشترنمياين صورت شركت در انقلاب، يك طرف كوچك قلب تو را 
هزار انقلاب كه بيايد و بگذرد، طبيعت ذاتي انسان همان طبيعت . كني كه آدم، آدم شدني نيستحال باور مي

  ) 66-65: 1376طاهباز، (. »…تغييرناپذير است
ي يوش، نزد ملاي ده آموخت و در سن دوازده سالگي نيما سواد خواندن و نوشتن را در همان دهكده

او در تهران تحصيلات خود را در دبستان حيات جاويد و بعد از آن در . ي ادامه تحصيل به تهران رفتبرا
  .مدرسه متوسطه كاتوليك سن لوئي ادامه داد و در همين مدرسه زبان فرانسه را آموخت

وزارت اولين شغل اداري او كار در . هاي مداوم نيما، نداشتن شغل ثابت و درآمد مناسب استاز گرفتاري
  .ماليه بود كه هشت سال به زحمت به طول انجاميد

ي ميرزا زادهسالگي با عاليه جهانگير، خواهر 29 ، يعني در1305ديبهشت سال را 6نيما در تاريخ 
و حاصل اين ازدواج، فرزندي است به نام ، ازدواج كرد عصر مشروطه فيل، انقلابي معروفجهانگير صور اسرا

شود و در اين شهر با آيت االله محمد صالح منتقل مي) بابل(به شهر بارفروش 1307نيما در سال . شراگيم
  .گرددشود و بين آن دو، دوستي عميقي ايجاد ميحائري آشنا مي
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- آمل، لاهيجان، رشت، لنگرود و آستارا است كه اين اقامت: كندشهرهاي ديگري كه نيما در آنها اقامت مي

 :گويدي يكي از شاگردان نيما ميبيان خاطره در اين زمينه ضمن طاهبازوس سير. ها، اقامتي كوتاه مدت است
نيما، ما را تا حدي . ي مسائل اجتماعي، حقايقي را به زبان بياورد ر آن زمان كسي جرأت نداشت دربارهد …«

  .گذاشتدر جريان مسائل مي
رئيس معارف و برخي از معلمين مهري به همين جهت نيز مورد بي. نيما، مردي پاك، درستكار و جدي بود

كرد، روشن به طوري كه دستور داده بودند بخاري كلاسي را كه نيما در آن تدريس مي. گرفت قرار مي
  )231: 1387طاهباز، ( .»دكردند تا مجبور به ترك آستارا بشوبدينوسيله براي وي كار شكني مي. نكنند

گذراند تا هاي بدي را با فقر و نداري ميدر اين شهر سالاو . در تهران است 1312اقامت بعدي نيما در سال 
به همراه محمد ضياء  1317در سال . شودمشغول تدريس ادبيات در دبيرستان صنعتي مي 1316اينكه در سال 

احمدكه در جلال آل. آيدقي در مييهشترودي، صادق هدايت و عبدالحسين نوشين به عضويت مجله موس
مرد پير. زندگي مرفهي نداشتند« :كندگونه بيان مي آنها را اينبود، اوضاع زندگي  تهران با نيما همسايه

شد و خرج خانه و رسيدگي به كار منزل گرفت كه صرف دود و دمش ميشندرغازي از وزارت فرهنگ مي
خانه گرفت و پيرمرد روزها در كرد و حقوق ميلي كار ميي عاليه خانم بود كه براي بانك ماصلاً به عهده

  ) 136: 1376آل احمد، ( .»تر شدو بعد كه عاليه خانم بازنشسته شد، كار خراب.ماندتنها مي
آن جا و در ميان مردمش حقيقتي را انگار او در . ت آن زايدالوصف استعشق نيما به يوش و طبيع

هر سال « :استسفرهاي متعدد او به يوش گواه اين حقيقت . دشفت كه در شهر و شهرنشين پيدا نمييامي
سپردند و از قند و چاي گرفته تا دادند؛ يا به كسي ميدسته جمعي خانه را اجاره مي. رفتندتابستان به يوش مي

ديدم كه خود پيرمرد در اين اما من مي. كردندهم ييلاقي بود، هم صرفه جويي مي. تره بار و بنشن و دوا درمان
: همان( .»شدرفت براي غم غربتي كه در شهر به آن دچار ميسفرهاي هر ساله، به جست و جوي تسلايي مي

140(  
ش ا ي نگارش وزارت فرهنگ است كه تا پايان زندگي، كار در اداره1326در سال  نيماشغل بعدي 

هاي مكرر نيما را اين چنين شرح كارياي ضمن بيان خاطرات خود از نيما، دليل بيانور خامه. يابدادامه مي
هايي است كه دوستان من يعني شاگردهاي نيما دارم تعريف ي شخصي كه از آن زمان دربارهطرهخا« :دهدمي

گفتند كه او اصلاً به برنامه درس و آنها مي. كردندنيما از روش تدريس او و رفتارش در كلاس درس مي
و  به گپ زدنبا آنها  نشيند ودر كلاس مانند يك دوست پهلوي شاگردان مي. كتاب درسي كاري ندارد

همه آنها از او به . خواندها ياشعرهايي از خود و شعراي ديگر ميگاهي هم داستان. پردازد مي كردن دلددر
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ولي شايد همين روش و احتمالاً انتقادهايي كه از دولت در سر كلاس يا ميان . كردندنيكي و احترام ياد مي
  .خواستند و بار ديگر بيكار شدكرد باعث شد كه عذر او را از مدرسه شاگردان مي

رفت، اهل بند و بست نبود، نيما را بارها از كار بيكار كردند و هر بار به خاطر اينكه زير بار تعهدات اداري نمي
البته كار شكني و دشمني بعضي محافل شعراي كهن . داشتزيست و عقايد خود را آزادانه اظهار ميآزاد مي

ن دم ياما عامل اصلي بيكاري و آوارگي او تا واپس. از كارهاي دولتي سهمي داشتپرداز نيز در رانده شدن او 
  )14: 1368اي، خامه(. »ش همان، آزادگي او بودا زندگي

توجه نبود و برخي از اين مسائل نيما در زندگي پر فراز و نشيب خود، نسبت به مسائل سياسي كشور بي
است  كه او عضو هيچ گروه سياسي نبوده ا نكته قابل توجه اين استشعر او را نيز تحت تأثير خود قرار داد؛ ام

من « :گويد باره مي او خود در اين. اي بودن زدند كه او را به سختي رنجاندو برخي به ناحق به او تهمت توده
ف دانم كه آنها بسيار نقطه ضعشود، اما ميدانم كه بعضي افكار من به آنها نزديك ميمي. كمونيست نيستم

-نميخود منطق ماترياليسم ديالكتيك هم با اين ماديت غليظ جور در . دارند، و عمده ماديت غليظ آنهاست

يعني يك فرد متفكر محال است كه تحت حكم  ؛اي باشمتر از اين هستم كه تودهبزرگتر ومنزه من... .آيد
اين . دود به فكر او كندفلان جوانك كه دلال و كار چاق كن دشمن شمالي ماست، برود و فكرش را مح

  )270 :1387طاهباز، ( .»دست مردمكنم از من دارم دق مي. كشدميتهمت دارد مرا 
ش، به پايان .ـ ه 1338دي سال 13ي نيما، سرانجام در چهارشنبه زندگي پر از مشقت و پر از دغدغه

مدتي بودكه پيرمرد «.تازه استي نو او در شعر و ادب اين سرزمين در سرآغاز طريقي اما راه و شيوه رسيد
يعني زمستان به يوش . كرديك كار غير عادي مي -جز در عالم شاعري -براي بار اول در عمرش. فتاده بودا

هاي چالوس روي قاطر از يوش تا كنار جاده. داداما هيچ بوي رفتن نمي. همين يكي كارش را ساخت ورفتمي
باز هم . اي تازه خاموش شدهكوره. ها را بسته بودنداما چشم. آن سر بزرگ داغ داغ بود…آورده بودندش

عاليه خانم بهتر از من . اما سر بزرگش عجب داغ بود. ولي قلب خاموش بود و نبض ايستاده بود. شدباورم نمي
   )142: 1376آل احمد، ( »…دانست كه كار از كار گذشته استمي

  
  يوشيجآثار نيمابرخي از به  گذرا نگاهي

  
  ي قصه«شعر با سرودن  ، 1299، در سال او. و ضوابط شعر سنتي استي اصول  بر پايه نيما،آغاز شاعري 

مضامين مطرح در اين . خود را به دنياي شعر فارسي معرفي كرد ،گذشتهو اسلوب شعر سبك بر ، » رنگ پريده
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 .كند دردهاي خود را فرياد ميها و  در آن رنجو  خويش است» من«، هنوز گرفتار شاعردهد كه  شعر نشان مي
در اين شعر با نمايش سبك و  او .ي عشقي چاپ كرد ي قرن بيستم ميرزاده را در روزنامه » هافسان« 1301سال 

تا سال  ،پس از انتشار افسانه. گراي فارسي نشان داد هاي خروج خود را از شعر سنت نشانه ،سياقي تازه از شعر
عقاب نيل، در جوار  ي سرباز، محبس، سرباز فولادين، خانواده، انگاسي، شير، يادگار: ، اشعاري چون1316

هايي چون مثنوي، غزل، قصيده،  و در قالب را در همان حال و هواي سنت... عه سقريم ودود، قل سخت سر،
   .سرود قطعه، رباعي
نشان بدعت كه  »ققنوس«او با سرودن شعر . ي شعر است ، سال تحقق رؤياهاي نيما در عرصه1316سال 

، راه خود را از ديگران جدا كرد و ي شعر كهن اين مرز و بوم بود و خروج از اصول و قواعد تثبيت شده
، مرغ مجسمه، واي بر مرغ غم غراب، : ي نو خود را با سرودن اشعاري چون نيما شيوه. اي نو را برگزيد شيوه
  . ادامه داد گل مهتاب و من

خلق آثاري به سبك شعر . ه و انتقاد شديد مخالفان و منتقدان خود بودمورد هجم ،ها در اين سال نيما،
 ،كشد به رخ مخالفان مي ،در سرايش شعر سنتياو را علاوه بر آنكه توان و قدرت  ،در اين ايام ،كلاسيك

   .در برابر اين سيل مهاجم نيز باشدهاي مقطعي و موقت نيما  نشيني تواند نشان از عقب مي
برخي از  .سازي است ي منظومه و شعر فارسي و در زمينهبدعت ديگر نيما در قلمر ،»خانه سريويلي«

هاي آزاد نيما،  از ديگر منظومه. است گفتگوي بين شاعر و شيطان بيان شده، در عقايد وآراء نيما، در اين شعر
  .است پني سروده شدهاست كه با تأثير از اوراشيماي ژا »مانلي« ديگري به نام ي منظومهو » منظومه به شهريار«

هست ي ساحل نزديك،  پره وي بندرگاه، شبفولادم، ر دل: اشعاري چون ،1336تا  1332از سال نيما، 
  ماه آباندر ،»شب همه شب«، با عنوان آخرين شعر ديوان او. سرايد كي را مي وليشه و ككشب، برف، سي

  .استسروده شده 1337
است كه  شاعري  او .جريان نوگراي شعرش رشد وتعالي يافتهاي نيما گام به گام با  افكار و انديشه

هاي  ها و رنج به شعر درآورد و همنوا با نالهرا مردم ، درد و رنج دتوجه به خواست و اميال خو بيسعي كرده 
     .آنان در بيداري و آگاهيشان سهيم شود

آشنايي با ادبيات عدالت،  ومبارزان راه آزادي  روشنفكران وشاعران نوگرا، تلاش  ،انقلاب مشروطه
گذار بود و كرد نيما به شعر و ادبيات، تأثيرعوامل مهمي است كه در تغيير روي  غرب به ويژه فرانسه، از جمله

  . گذار ادبياتي نوين شود بنيانباعث شد تا نيما با نگرشي تازه، 
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